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  چكيده 
عقلا در همه اعصار بـه  بسياري از طرح موضوع حدوث و قدم عالم از جمله مسائلي است كه 

در اين ميان، انديشمندان اسلامي نيز با همه گونه گوني مكاتب معرفتي كـه  . اندآن پرداخته
اين مكاتـب ـ اعـم از فلاسـفه، اشـاعره،      . اندنار نبودهاند، از اين قاعده بر كبه آن تعلق داشته

ورود در مباحث عقلي،  ةيك به فراخور نوع جهانبيني، شيو معتزله، باطنيه، عرفا و غيره ـ هر 
طرح مسئله و امور ديگري كه موجب امتياز يك مكتب از ساير مكاتب ميگـردد، بـراي    ةنحو

بوق بـه عـدم اسـت يـا نـه ـ پاسـخي        اين پرسش بنيادين ـ كه آيا وجود جهان هستي مس ـ 
     هـا و   تمـام نمـاي برتـرين انديشـه     ةنيز از آنجا كه ادبيات هـر قـوم، آيين ـ  . اندجداگانه يافته

اين  ةهاي آن قوم به شمار ميرود، ادبيات گرانبار ما نيز بستر تضارب و رويارويي عالمان انگيزه
. انـد ز اين مكاتب مختلف تعلق داشتهاست كه هر كدام به يكي ا  گونه آراء متفكران برجسته

ذكر آراء و اقوال برخي از متفكران برجستة اسـلامي و سـپس بيـان و طـرح      مقالة حاضر به
نظريات، اظهارات و ابيات مولوي ـ به عنوان برترين نماينـدة عرفـان و معرفـت شـهودي ـ و       

ـ در باب حدوث   حكيم ناصرخسرو ـ به عنوان برجسته ترين نمايندة تفكر كلامي اسماعيلي 
  .و قدم عالم اختصاص دارد

  
  كلمات كليدي

  ، ناصر خسرو ، مولويحادث، قديم، زماني، ذاتي 
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  مقدمه
ادبيات در فرهنگ هر ملت بستر برترين نمونه هاي انگيزه و انديشة آن ملت و نيز مجموعـة  

ه، سطوح دست آوردهاي فكري و فرهنگي است كه طي قرون متمادي فراهم آمدعالي ترين 
بديهي است كه . از گذرگاه هاي پرخطر تاريخ به سلامت گذر كرده و اكنون در دست ماست

اگر بتوان براي جستجو و كاوش در قلمرو ادبيات و نگريستن بدان، غايتي را ترسـيم نمـود،   
جز پي بردن به پيشينة احساس و انديشه و كيفيت سير تحـول و تطـور    اي ، عرصهآن غايت

 .نخواهد بودآن 
هاي مختلف فكـــري و معرفتـي و    بيات گرانبار فارسي از حيث حضور نمايندگان نحلهاد

از اين ميان وجود بزرگـاني  . اي از بهترينهاست هاي آنان بي شك مجموعهرويارويي انديشـه
ترين نمايندة اهل عرفان و معرفت شهوديست ـ   چون مولانا جلال الدين بلخي ـ كه برجسته 

ياني ـ كه بزرگترين نمايندة كلام اسماعيلي و باطنيه و از طرفداران  و حكيم ناصرخسرو قباد
هرچند تفاوت مشرب متكلمـين و عرفـا تفـاوتي    . معرفت عقليست ـ گواهي بر اين مدعاست 
هاي معرفتي و ايمـاني و نيـز وحـدت آبشـخورهاي      بنيادين است؛ اما به دليل وحدت زمينه

 .وط به اين دو مكتب يافت ميشوداعتقادي، مسائل مشترك فراواني در آثار مرب
يكي از مباحث مشترك ميان همة انديشمندان مسلمان و بويژه متفكران متعلـّق بـه دو   
مكتب ياد شده بحث حدوث و قدم جهان است كه هر كدام از مكاتـب بـه فراخـور مبـاني و     
. اصولي كه به آن اختصاص دارد، موضعي خاص در قبال اين مسئلة عقلي اتخاذ نموده اسـت 

اين مقوله ضمن آن كه پيوندي تنگاتنگ با نظرية كيفيت خلقـت دارد و از مسـائل عمـومي    
وجود و در زمرة مباحث امور عامة حكمي محسوب است، در دو حوزة فكري حكمت و كلام، 

نـوع تفكـر دينـي    . اسـت و نيز در عرفان نظري به يك اندازه و در يك حد بدان عنايت شـده 
هـاي  ريخ پر هياهوي اسلام، گوياي نزاعان اهميت داده است، كه تااسلامي به اين مقوله چند

باره و مسائل جـانبي آن بـوده   اي در اين هاي افسانهفراوان و بعضاً همراه با خونريزيها و قساوت
گـراي فارسـي در   ي در آثار متعلق به ادبيات معرفتعقل ةاز سوي ديگر بررسي اين مقول. است

شناسي محتوايي يا بررسي سبك فكري تعلق دارد كه در  كسب ةميان مطالعات ادبي به حوز
مـا در  . ايفـا ميكنـد  حيـاتي  مهـم و  ادبي نقشـي   ةجهت شناخت و تبيين سبك آثار برجست

جستار حاضر پس از بحث اجمالي در معاني دو واژة حدوث و قـدم، نخسـت بـا نقـل اقـوال      
قيق آن خواهيم كوشـيد و  انديشمندان بزرگ اسلامي در اين باب، در طرح مسئله و تبيين د

سپس به بررسي آراء مولانا و ناصرخسرو و بيان نقاط اشـتراك و افتـراق آنـان در ايـن بـاره      
شايان ذكر است كه خواست نگارنده ترسـيم آراء ايـن دو حكـيم متألـه در بـاب      . ميپردازيم
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هيد و حدوث و قدم عالم بوده و طرح نظريات و آراء ساير حكما و متكلمين تنها به سبب تم
 .ايضاح مطلب و نه ارائة بحثي تخصصي در اين باره بوده است

  
  معاني لغوي و اصطلاحي حدوث و قدم

هاي فارسي و نگاهي اجمالي به آنها ميتـوان چنـين دريافـت     ها و واژه نامهبا رجوع به فرهنگ
كه عربي و مصدر ثلاثي مجرد است به معناي ايجاد شدن و پديد آمدن و » حدوث«كه واژة 
اي عربي و مصدر ثلاثي مجرد ميباشد به معنـاي ديرينگـي و    كه آن هم واژه» قدم«نيز واژة 

ويژه متكلمين و فلاسفة اسلامي علاوه بر معاني ا اين دو واژه در نزد متفكرين بام. كهنگيست
معناي اصطلاحي حدوث، ايجاد مخلوقات توسط خداوند پس از . لغوي، معاني ويژه نيز دارند

فلاسـفه بـراي ايـن دو    . و مقصود از قدم، وجود موجود بدون سـابقة عـدم اسـت    نبودن آنها
اند كه از مهمترين آنها حدوث زمـاني ـ يـا ايجـاد     مفهوم عقلي تقسيمات متعددي قائل شده

موجود مسبوق به عدم زماني ـ و حدوث ذاتي ـ يا ايجاد موجود بدون سابقة عـدم در زمـان     
در ادامه اين اصطلاحات را . قدم زماني و ذاتي قرار ميگيرد كه در برابر اين دو اصطلاح،است 

  .بيشتر خواهيم كاويد
 حادث
 :شرح 

تـاج  . (ج، حـوادث . نوآورده). مهذب الاسماء. (نوشونده. نوشده. تازه. نو. نعت فاعلي از حدوث
 ). العروس

 . آنكه آغاز دارد. محدث، مقابل قديم) اصطلاح فلسفه(
الحادث مايكون مسبوقا بالعدم و يسمي حدوثا زمانيا و قد يعبر : جرجاني در تعريفات آرد

  )لغت نامه دهخدا ذيل حادث. (الي الغير و يسمي حدوثا ذاتيا بالحاجةعن الحدوث 
  

  حدوث و قدم در نزد حكما
اصـالت وجـود   اند كه روح تفكر انديشيدهاي مي گونهاي مسلمان درباره كيفيت خلقت بحكم

در نظـر بسـياري از آنـان وجـود، ـ اعـم از واجـب و        . خوبي ملحوظ استبدر اغلب آراء آنان 
بنابراين از آنجا كه اصل . ممكن ـ يك حقيقت است كه در مراتب متعدد ظاهر گرديده است 

اين عالم بر هستي متحقّق است، قدم يا پايداري در وجود اساس اين عالم را تشكيل ميدهد 
گذشته از اين بحث حـدوث و قـدم ـ    . ي با عدم نيستو به هر روي، وجود را نسبتي و پيوند

آنچنان كه متكلمّين آن را مطرح مينموده و آن را تنها ملاك و مناط احتياج و ربط خداوند 
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هاي مادي  اند بنا بر رأي حكما تنها در جهان طبيعت و پديدهبه مخلوقات محسوب ميداشته
ذير ماده است و موجودات مـاوراي مـاده را   قابل طرح ميتواند بود و زمان از لوازم انفكاك ناپ

  ).207ص: شرح مختصر منظومه، مطهري(» پيوند و نسبتي با زمان و احكام آن نيست
پس بدين معنا اطلاق اصطلاح حدوث و قدم زماني در بارة مجـردات، منتفـي بـه انتفـاء     

ة آن است لـذا  نيز از آنجا كه زمان، لازمة طبيعت و بعدي از ابعاد متشكل. موضوع خواهد بود
  .استتصور انفكاك آن از زمان امري ناصحيح و از مقولة سلب شيء از خود آن 

بنا بر نظر فلاسفه كل عالم طبيعت قديم زماني است و هرگز زمـاني نبـوده ـاست كـه     «
  )52ص : بدايه الحكمه، طباطبايي(».عالم طبيعت در آن معدوم باشد

ي فلاسفه در تبيين معاني مختلف حـدوث و  اكنون شايسته است نگاهي مختصر به تفحصها
  . 1قدم و سبق و لحوق بيفكنيم

 
  انواع حدوث و قدم در نزد حكما

بـه ايـن معنـا كـه     . نخستين و مهمترين نوع از انواع حدوث و قدم، حدوث و قدم ذاتي است
 معلول، نه از حيث نحوة ايجاد، بلكه در ذات خود محتاج به علتّ است و به بيان ديگر، وجود

اين نوع تحليل حدوث و قـدم   ).383، ص 2، طباطبايي، جنهاية الحكمه. ك.ن( .آن پرتوي از وجود علتّ است
  .2اي استوار است كه ابداع آن به شيخ الرئيس ابوعلي سينا منسوب است بر مبناي نظريه

اند، حدوث و قـدم دهـري   نوع ديگر حدوث و قدم كه برخي از فلاسفه به آن توجه نموده
ايـن نـوع   . وجود علت است ةدوث دهري به معناي عدم لحاظ وجود معلول در مرتبح. است

تلقي از ارتباط ميان علت و معلول و خلق و خالق كه فراتر از حدوث زماني اسـت، در عـين   
ابداع اين نظريه به . آوردحال، مقصود متكلمين را هم در بر دارد و خواست آنان را نيز بر مي

  ).356ص : 3همان، ج. ك.ن(. منسوب است حكيم متأله، ميرداماد
در ايـن مرحلـه،   . انـد شقّ ديگر از شقوق حدوث و قدم را حكما، حدوث به حقّ ناميـده   

حدوث به حقّ عبارت اسـت از مسـبوق   «. وجود معلول، صرفنظر از ماهيت آن ملحوظ است
كي مسـتقل و  بودن وجود معلول به وجود علّتش به اعتبار سبق و لحوق ميان دو وجود كه ي

  ).384ص: همان(» .ديگري رابط است
  

                                                 
 2 جلد نهايةالحكمة و 99 ص شواهدالربوبية تفسير و ترجمه به شود رجوع لحوق، و سبق و تأخر و تقدم احكام و انواع در تفصيلي بحث درباره نيز .1

 .329 تا 319 ص

 .بعد به 344 ص 2 جلد شفا اتهيال به شود رجوع بيشتر اطلاع كسب براي نيز .2
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  نظر برخي از حكما در باب حدوث و قدم
وي خلقت را به عنـوان فـيض واجـب     .افكنيمابي در اين باب نگاهي مينخست به نظرية فار

پس عـالم نتيجـة اشـراق و    . الوجود مطرح نموده ايجاد ممكنات را فياضيت خداوند ميخواند
بـديهي اسـت كـه    . ين خود، بهترين بيان در محدث بودن جهان استافاضة خداوند است و ا

به . به نظر ميرسد و حدوث در ظرف زمانايجاد ربط ميان فيض و فياض بسي فراتر از مقولة 
  ).188ص: تاريخ علوم عقلي، صفا،. ك.ن( .هر روي، حدوث ذاتي جهان در نگاه فارابي امري قطعي است

يان توجـه اسـت؛ وي نـه تنهـا قـدم زمـاني جهـان        نظر ابن سينا نيـز در ايـن بـاب شـا    
وجـود   بالضـرورة چـرا كـه علـت تامـه     . هسـتي را رد نميكنـد بلكـه آن را ضـروري ميدانـد     

معلول را اقتضـا ميكنـد و انفصـال زمـاني ميـان تـام شـدن علـت و ايجـاد معلـول از ديـد            
 يعنـي سـه فـرض و   «وي نخسـتين بـار بحـث مـواد ثـلاث      . بوعلي به هيچ روي روا نيسـت 

ت    را احتمال وجـوب، امكـان و امتنـاع     بـه نحـو مبسـوط     »در نسـبت ميـان وجـود و ماهيـ
 .مطــرح نمــوده و امكــان ذاتــي را مهمتــرين مــلاك ربــط معلــول بــه علّــت دانســته اســت 

وي بــا طــرح نظريــة امكــان و حــدوث ذاتــي چنــدان لزومــي  ).242ص : تــاريخ علــوم عقلــي، صــفا. ك.ن(
 ــ جهــان ميتوانــد هميشــه باشــد و «از ديــد او  .ددر طــرح حــدوث يــا قــدم زمــاني نميبين

  ).138ص : فلسفه مشاء، يثربي(»هميشه نيازمند فيض و آفرينش خداوند بوده باشد
اما محمد بن زكرياي رازي از معدود فلاسفه اي است كه شيوة فكري او را بايد خـارج از  

نظريـات  رازي در بـاب مسـئلة خلقـت،     1. حوزه هاي تعريف شدة فلسـفة اسـلامي دانسـت   
وي قائـل بـه   . منحصر به فردي داشته است كه مهم ترين آنها قول به قدماي خمسـه اسـت  

قـدماي خمسـه از   . وجود پنج موجود قديم است و آن پنج را مبناي پيدايش جهان ميدانـد 
 .خالق، نفس كلي، هيولاي اولي، مكان مطلق يا خلأ، زمان مطلق يـا دهـر  : ديد او عبارتند از

  ).169: م عقلي، صفاتاريخ علو. ك.ن(
تفـاوت  . اما مسلماً منظور رازي از قديم بودن اين پنج، قدم زماني و نه قدم ذاتي آنهاست

رازي با ساير فلاسفه در همين موضع آشكار ميشود كه وي قدماي زمـاني را در پـنج مـورد    
  .)172-171ص : همان. ك.ن( .محدود ميسازد

و قدم عالم چنين است كه وي عالم را  رأي شيخ شهاب الدين سهروردي در باب حدوث 
چرا كه عالم، از ديد وي شعاع پرتو نورالانـوار اسـت و اشـراق و    . در كليت خود قديم ميداند

  .)277ص : حكمة الاشراق، سهروردي. ك.ن( .افاضة نور از جانب حضرت وي نيز دائمي و سرمديست

                                                 
  ..165ص عقلي علوم تاريخ نيز، 67اسلامي،ص وكلام فلسفه به شود رجوع باره رايند .1



  1391زمستان   – 18پي  شماره پي در  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 450
  

را به حركت مستدير منتسـب  ليكن جهان طبيعت را حادث زماني دانسته حوادث عالم ماده 
اي كـه متجـدد و    زيرا به نظر وي تنها مقولـه . ميداند كه به زعم وي ضامن بقاي جهان است

زمـاني خواهـد    اتغير منقطع است حركت است و قول به وجود آن سبب دوام زنجيرة حادث
  .)278ص : همان. ك.ن( .بود

ــواب      ــاير ابـ ــد سـ ــان هماننـ ــت جهـ ــاب خلقـ ــدرا در بـ ــا آراء ملاصـ ــت،  امـ حكمـ
وي از آنجــا . مبتنــي بــر اصــوليترين ابــداع وي يعنــي نظريــة اصــالت وجــود اســت       

ــو  ــاري و وجـ ــات را اعتبـ ــه ماهيـ ــد؛ بديهي كـ ــي ميدانـ ــيل و حقيقـ ــه د را اصـ ســـت كـ
منـــاط احتيـــاج بـــه علـــت را در وجـــود معلـــول و نـــه در خـــارج از وجـــود آن        
جســـتجو ميكنـــد و لـــذا از انـــواع و شـــقوق حـــدوثات، حـــدوث بـــه حـــق، حـــدوث   

ــمارد   د ــم ميش ــي را مه ــدوث ذات ــپس ح ــري و س ــالت    . ه ــة اص ــر نظري ــا ب ــه بن ــرا ك چ
ــود         ــت و وج ــود اس ــت، وج ــت اس ــق و عيني ــين تحقّ ــارج ع ــالم خ ــه در ع ــود، آنچ وج

بنـــا بـــر ايـــن، مفهـــوم اصـــيل وجـــود، يـــك . نيـــز مفهـــومي واحـــد و بســـيط اســـت
ــود      ــب الوج ــا واج ــدارد و آن همان ــيش ن ــام ب ــداق ت ــتمص ــه   . اس ــيئي ب ــيچ ش ــذا ه ل

ــت  ــو مس ــت       نح ــور نيس ــل تص ــه قاب ــت بلك ــا ثاب ــه تنه ــود، ن ــب الوج ــارق از واج قل و ف
او تشــكيل  و نيــاز بــه درگــاه   فقــر  و  مــة حيثيــت اشــياء را ربــط بــه خداونــد     و ه

  .)78ص : شواهد الربوبية، ملاصدرا. ك.ن( .1ميدهد

است در اين باب هماننـد سـاير ابـواب    عرفان نظري گذار بنيانمحيي الدين ابن عربي كه اما 
اين ديدگاه، واجب الوجود نه تنهـا  بر اساس . انديشدبر طبق نظرية وحدت وجود مي حكمت

مصداق اعلاي وجود بلكه تنها مصداق حقيقي آن است و هرچه جز آن به نظر آيد، پرتـو يـا   
پس هستي عين وجوب و قدم بوده اطلاق حدوث بر عـالم وجـود   . فيضان وجود واجب است

  .)159ص : فصوص الحكم، ابن عربي. ك.ن( .2زي استبه فرض صحت، اطلاقي عرضي و مجا
  

  نقل پاره اي از آراء متكلمين 
انـد كمـابيش منطبـق بـر     تصويري كه عموم متكلمّين از محدث بودن جهان در ذهن داشته
در نظر اينان بي شك تنها . حدوث زماني عالم و وجود يافتن جهان در ظرف زمان بوده است

زمـاني   يود به ذات خود موجود بـوده اسـت و تعـدد قـدما    موجود قديم خداوند است كه خ

                                                 
  .117 ص، الحدوث الرسالةفي به شود رجوع نيز .1
 .271: 1384 ابوزيد، و 120: 1373 كوب، زرين: به شود رجوع نيز ـ2
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التزام به  درتزله كه در ميان ساير متكلّمان براي مثال، مع. مستلزم شريك داشتن باري است
 .)68 - 66ص: 1توضيح الملل، خالقداد هاشمي، ج. ك.ن(. انديشندند عموماً چنين ميبراهين عقلي مشهور

ل خويش را ملتزم به رعايت جانب شريعت ميدانند، با بيش از اهل اعتزاكه ليكن اشاعره 
اين كه قديم را عموماً معادل قديم زماني تصـور كـرده مصـداق آن را تنهـا واجـب الوجـود       
ميدانند؛ اما استقلال وجودي صفات باري و صدق قدم بر ايـن صـفات را منـافي توحيـد بـه      

ميان دو نحلة كلامـي اشـاعره و   بحث پر دامنه حدوث و قدم كلام باري كه . آورندشمار نمي
  )123ص: همان. ك.ن(. معتزله در گرفته بود نيز در اين اعتقاد ريشه دارد

عي محسـوبند، در مشـــي فكـري خـود     فرقة اسماعيلية باطنيه كه از فرقه هاي كلامي شـي 
اند و از ايـن رو بـه حكمـاي اخـوان الصـفا قرابـت       خت از افكار نوافلاطونيان تأثير پذيرفتهس
آنان صدور اضطراري عقل اول از وجود واجب را ـ كه شبهة اضطرار واجـب در   . وان دارندفرا

خلق و عدم اختيار وي را در برخي از اذهان ايجاد ميكند ـ منبعـث از امـر بـاري دانسـته و      
هم قدم زماني عـالم را توجيـه   بدين ترتيب . اندمفهوم ابداع را جايگزين مفهوم صدور نموده

ند و هم از اين رهگذر اراده و قدرت باري در خلقت جهان مـورد خدشـه واقـع    اتر نمودهپذير
  .)263ص : 2همان، ج. ك.ن( .نميگردد

 
  بررسي اقوال و آراء مولانا وناصرخسرو در حدوث و قدم

چنان كه در ابتداي اين جستار اشاره شد، مولانا جلال الدين بلخـي و ناصرخسـرو قباديـاني    
يكـي از  . اي ادبي و معرفتي در فرهنـگ مـا بـه شـمار ميرونـد     هخصيتهر دو از بزرگترين ش

 هـاي بلنـد   اين است كـه هـر دو بـراي بيـان انديشـه      بزرگه اشتراك اين دو ووجمهمترين 
اند كه بتواند سـخنان آنـان را جاودانـه    تر از ادبيات نيافتهخويش، صدايي رساتر و زباني گويا

اما در عين حال، شعر و ادب را نـه تنهـا   . اندسازد و بر دل مخاطبانشان بنشاند و استوار گرد
اند، كه در محتوا و هـدف  به منزلة وسيله و مركب صرف، بلكه همچون ابزاري مؤثّر بر گرفته

در اين ميـان، حكـيم   . نيز مستقيماً تأثيري شگرف مينهد و آن را مطلوب طبع جلوه ميدهد
اي مينمايد كه ي عقايد كلامي فرقهقباديان همة توش و توان خود را مصروف در تبليغ و القا

بن ماية همة آثار ادبي وي ـ  اعـم از    براين، مباحث كلاميبنا. ه ميداندآن را يگانه فرقة ناجي
 .)82ص : كوب با كاروان حله، زرين. ك.ن(. نظم و نثر ـ را در بر ميگيرد

نديشـه و  مولانا نيز هرچند مرد قيل و قال اهل مدرسه نيست اما عارفي پخته، صـاحب ا 
وي در آثار و اقوال خود بويژه در مثنوي كه اثري تعليمي ـ عرفاني است،  . اهل معرفت است
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اقـوال  گاه به مسائل كلامي و عقلي وارد ميگردد و به شيوة اهل آن معارف احتجـاج نمـوده   
  .)220ص: همان. ك.ن( .دنمايمياثبات آراء خويش را مخالفان را رد و نقد و 

  
باب حدوث و قدم عالمنظر ناصرخسرو در   

ناصرخسرو در باب مسألة حدوث و قدم عالم موضعي را پيش ميگيرد كه كمابيش با موضـع  
مبني بر اعتقاد به قدم زمـاني  در برخي از سخنان وي شواهدي . افتد اكثر متكلمّين برابر مي

ليكن در عموم موارد سخن وي از اثبـات حـدوث زمـاني    . عوالم ماوراي طبيعت موجود است
بـه  مخالفـان آن  وي سخت به حدوث جهان طبيعت معتقـد اسـت و بـا    . جهان فراتر نميرود

از جمله در رد بر اقوال ابوريحان بيروني كـه قائـل بـه قـدم     . چالش و چند و چون ميپردازد
 :هيولي يا مادة اولي است چنين مينويسد

بـه  .اسـد اسـت  و قول ما اندر اين معني قدم هيولي آن است كه گوييم ايـن اعتقـادي ف  «
خلاف قول  يكي به سبب آن كه به.اي ضعيف و به دو سبب بنيادي سست و نااستوار و قاعده

ها به خلاف قول خدا باشد آفرينش كـه آن فعـل خـداي اسـت بـر      خداست و آنچه از گفتار
ها كه اين مرد كـرده اسـت   يگر بدان سبب كه بعضي از آن دعويدرستي آن گواهي ندهد و د

  .)77ص:ناصرخسروزاد المسافرين، (» 1خويش را همي باطل كند هاييگر دعويمر د
وي علاوه بر اين معتقد است كه استعداد در طبايع بالقوه خلق شده است و به تـدريج و  

اين مطلب را ميتوان تبيين نظرية حـدوث   .2بر حسب وجود شرايط به مرحلة فعليت ميرسد
  .وردعالم جسماني و بياني علمي در كيفيت آن به شمار آ

اي از وي منقول نيست و آن به دليل مشـي   اما در باب حدوث و قدم ذاتي به يقين نكته
تنها در برخي موارد بـه حـدوث و   . خاص فكري اوست كه با طريقة فلاسفه تفاوت كلي دارد

  . باره سخن خواهيم گفتشاراتي دارد كه پس از اين در اينقدم دهري ا
جنـبش و  طبيعت،  دوث زماني عالممن اشاره به حدر ابياتي كه در زير آمده است وي ض

  .را دليل حدوث زماني و نفس اين حدوث را دليل بر عدم بقاي آن ميشمارد حركت

                                                 
 .246 :ص، ناصرخسرو از تصويري نيز 318. ص، شهيدي دكترسيدجعفر مقالة، ناصرخسرو يادنامة به شود رجوع نيز .1

 .256: ص، الحكمتين جامع هد بشو رجوع. 2
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ـــن ــداد روشـــ ــي بامــ ــه همــ  چونانكــ
  

ـــامگاهان    ــت شــــ ــود وقــ ــك شــ  تاريــ
 

 نــــابوده كــــه بــــوده شــــــود نپايــــــد
  

 زيـــن اســـت جهـــان در زوال و ســـيلان   
  

ــد ــه بودگاننــ ـــه جملــ ــده همــــ  جنبنــ
  

 برهانـــت بـــس اســـت بـــر فنـــاي گيهـــان
  

ـــد ــي نپاينــ ــون همــ ــان چــ  اولاد جهــ
  

 پاينـــــده نباشـــــد همـــــان پدرشـــان   
  

ــه ــرچ آن بـ ــودشهـ ــت بـ ــان باقيسـ  زمـ
  

ــان   ــايد آســـ ــانش بســـ ــوهان زمـــ  ســـ
  

 ســـتپـــس عـــالم گـــر بـــي زمانـــه بـــود
  

 نـــا بـــوده شـــود بـــي زمـــان بـــه فرمـــان 
 

)156ص: ناصرخسروديوان، (                                                                                 
  

در اين ابيات نيز ناصرخسرو، دليل اعتقاد قائلان به قدم عـالم را ديريـازي و درازي عمـر    
  .مينكوهدبه سبب اين اعتقاد عالم ميداند و دهريان را 

ــر ــي تفك ــرد ب ــا م ــت دورت ت ــيار گش  بس
  

ــديمي بــي حــد و منتهــايي  ــد همــي ق  گوي
 

...  
  

 
 

 وآن را كــه بــي بصــارت يافــه همــي درايــد
  

 بــر محــدثيت  بــس بــاد از گشــتنت گــوايي
 

ــاني؟ ــدة مكـ ــد جنبنـ ــديم باشـ ــز قـ  هرگـ
  

 بخنــدد شــهري و روســتاييزيــن قــول مــي
  

 )329ص:همان(                                                                                   

غيـر در اثبـات حـدوث عـالم، قرابتـي بسـيار بـه رأي        تمسك وي به مقولـة حركـت و ت  
ــاره دارد  ــن ب ــل    . ارســطو در اي ــت و دلي ــه عل ــول ب ــاج معل ــارزترين مــلاك احتي ارســطو ب

ــد    ــت ميدان ــه حرك ــدوث آن را مقول ــتاني  . ك.ن( .ح ــل، شهرس ــيح المل ــباهت را   )235ص : توض ــن ش اي
ر ابيـات زيـر   وي د .ناصـر خسـرو از حكمـت مشـاء قلمـداد نمـود       شايد بتـوان نشـانه تـأثر   

  :صريحاً از واجب الوجود تعبير به محرك اول مينمايد
 علــت جنــبش چــه بــود از اول بــودش؟

  

ــل؟     ــم اواي ــل عل ــول اه ــن ق ــت دري  چيس
  

ــه را محـــرك اول؟  كيســـت مـــر ايـــن قبـ
  

 چيســت از ايــن كــاركرد شــــهره بحاصــل؟
  

...  
  

  

ــد ــه بخشـ ــال كـ ــاج را كمـ ــاقص محتـ  نـ
  

ــل   ـــاكن و كام ــاز و سـ ــي ني  جــز گهــري ب
  

:ناصرخسروديوان، (                                                                                   
 

  )136 ص

و بالاخره در ضمن ابيات زير بر اين امر تصريح ميكند كـه مـراد او از ايـن كـه عـالم بـه       
ن راه دارد و حادث است، تنها عالم جسماني است كه خرق و التيام و كم و بيش در آ تمامي

  .تنها همين امور نيز دال بر حدوث اشياء ميتواند بود
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 بينـــــماي نـــه همـــي افـــزون شـــونده
  

ــي   ــو را همـــ ـــي كـــ ــد نقصانــــ  نيابـــ
  

ــو ـــزنـ ــود و هرگــ ــق شـ ــي خلَـَ ــا همـ  هـ
  

 نشـــنيد كـــس كـــه نـــو شـــد خلقانـــــي
  

ــدث ــود؟ مح ــه ب ــود چ ــق ش ــچ او خلََ  وآن
  

ـــي  ــد و نادانــــ ــاجزي ندانـــ ــر عـــ  هـــ
 

 جســــمانيپــــس محدثســــت عــــالم
  

 زيـــن خوبتـــــر چـــه بايـــد برهـــاني؟    
  )414 ص :همان(                                                                                    

بر ميخوريم كه كل عـوالم و مخلوقـات پروردگـار را    مواضعي اما گاه نيز در اشعار وي به 
ه سخنان از متكلمّي چون او بايد بدين نكتـه  در تحليل اينگون. بدون استثنا حادث ميشمارد

توجه داشت كه در لسان اغلب متكلمّين، حدوث در معنايي مساوي با خلقـت و حـادث بـه    
بـه هـر روي، دقتهـا و حساسـيت هـاي فيلسـوفانه را در       . معناي مخلوق به كار رفتـه اسـت  

  .استعمال اصطلاحات حكمي از متكلماني چون ناصرخسرو چشم نبايد داشت
 كه محـدث نيسـت چيـزي جـز خـداي جز

  

 نــه زمــان و نــه مكــــان و نــه مكيــــن     
  )120 ص :همان(                                                                                   

. ناصرخسرو در ابيات زير دو سؤال مهـم را مطـرح و آن دو را بـدون پاسـخ رهـا ميكنـد      
اسـت دليـل خلقـت تـدريجي و     موجـودات  ادر به خلقت دفعي خداوند قاگر نخست اين كه 

حدوث مستمر جهان طبيعت چيست؟ پاسخ اين سؤال چنين است كه آنچه حقيقـت عـالم   
طبيعت را ميسازد ماده و صورت است و آنچه افاضة صور را سبب ميگـردد، قـوه و اسـتعداد    

اساس چنين نظـامي  بديهي است كه . به شمار ميرودمادة اولي حامل و محمل آن  است كه
  . تواند بودجز بر مدار خروج تدريجي قوه به فعل نمي

پرسش دوم وي اين است كه چگونه ميتوان تقدم زماني علـّت بـر معلـول را پـذيرفت و     
حال آن كه زمان خود از مخلوقات و معلولات علت العلل است؟ پاسخ اين سؤال نيـز چنـين   

و بنا بر همـين  به نظر ميرسد ضع كاملاً صحيح ميتواند بود كه مسألة مطرح شده در اين مو
  .حدوث و قدم زماني فاقد فايدة عقلي استطرح  ،فرض

 هميگويي كه بر معلـول خـود علـت بـود سـابق
  

 چنان چون برعدد واحد و يا بر كـل خـود اجـزا   
  

 عالم را دوويك وصف آن حكمست چو يك معلولي به
  

ــا    ــد  و دان ــا باش ــابق توان ــت س ــون عل ــرا چ  چ
 

ــ ــوتهــر آن ــه فعــل آورد از ق ــد ب ــروز نتوان  چ ام
  

 نياز و عجـز اگـر نبـود ورا چـه دي و چـه فـردا      
 

ــت ــا عل ــول ت ــود از معل ــاني ب ــويي زم ــي گ  هم
  

 پــس از نــاچيز محــض آورد موجــودات را پيــدا 
  

 زماني كز فلـك زايـد فلـك نـابوده چـون باشـد
  

ــدا   ــي مب ــاموجود ب ــاموجود و ن ــز ن ــان و چي  زم
  )1ص: همان(                                                                                    
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اكنون به ذكر مواضعي ميپردازيم كه ناصرخسـرو در طـي آن بـه تصـريح يـا تلـويح، جهـان        
در ابيات زير، وي عقل و جان و هر آنچه . ماوراي حس و طبيعت را قديم زماني شمرده است

  :ازلي ميداند را كه از اين دو نشان دارد سرمدي و
 ي بـه تنـي،  اي حكـيم، تـوئ ـفاني به جان ن

  

 جان را فنـا بـه عقـل محالسـت و نارواسـت     
 

ــراپــس چاشــني اســت ايــن ز ــا ت ــا و فن  بق
  

ــت    ــر بقاس ــاد ب ــا و ز بني ــر فن ــل ب ــز فع  ك
  

 )293ص : همان(                                                                                       

در اين ابيات نيز كه خطاب او با عقـل و نفـس كلـي اسـت آن دو را پاينـده و جاويـدان       
  .ميخواند و آرزو ميبرد كه آدمي نيز بتواند همچون آن دو گوهر علوي باقي و جاودانه گردد

ــا ــرديم همــي م ــه نگ  عيبســت يكــي آن ك
  

 بــاقي چــو شــما، گرچــه شــما اصــل بقاييــد
 

ــد ــه نپاي ــزي ك ــردد چي ــا گ ــده كج  ؟پاين
  

ــد     ــر عقلايي ــما گ ــيد ش ــم شناس ــن حك  اي
 

 آينـــده ز مـــا هرگـــز پاينـــده نگـــردد
  

 هر گه كـه شـما مـي چـو بـر آييـد نپاييـد       
  )446 ص :همان(                                                                                   

فعي و ابداعي خداوند به وي اصولا خلقت را از مقولة ابداع ميداند و كل عالم را مخلوق د
  .آورد و بديهي است كه ابداع، مناقض و منافي حدوث زماني استشمار مي

ــاري          « ــل ب ــت و فع ــت و آن خواس ــداع اس ــق، اب ــاد ح ــه ايج ــت ك ــد دانس ــا باي ام
ــزي           ــر چي ــل ب ــه آن فع ــانجي از آنچ ــي و مي ــيچ آلت ــي ه ــت ب ــي اس ــت و آن فعل اس

  .)344 ص :ناصرخسروزاد المسافرين، (» نيفتاده است

آنجـا  خصوصـا  از مواضـع  ميتوان دريافت كه در برخي ليكن از تتبع در اقوال ناصرخسرو 
عقايـد كلامـي وي بـه چـالش كشـيده ميشـود، گويـا        كه با دهريان و منكران در ميپيچد و 

از  .نارسايي اثبات حدوث زماني به عنوان تنها ملاك نياز عالم به خداوند را احسـاس ميكنـد  
. خداي اين عـالم را آفريـد  سؤال اندر آن كه « :سش هايي از اين قبيلجمله در مواجهه با پر

پاسخها و احتجاجات وي از  .)212ص :دشتيتصويري از ناصر خسرو، (» چرا پيش از آن كه آفريد، نيافريد؟
حـدوث را بـه جـاي حـدوث زمـاني      انـواع ديگـري از   تا دارد آيد كه وي تمايل چنين بر مي

چرا كه از يك سو تقدم علت بر معلول را امري بديهي مييابد و از سوي ديگـر تـأخر   . بنشاند
پذيرد و افعال باري را از خود وي انفكـاك  زماني بسياري از مخلوقات را بر خالق خويش نمي

اعتقاد به  ،غامضنكته اين براي نهايي ناصر راه حل بالاخره به نظر ميرسد كه . ميداندناپذير 
  .لم استحدوث دهري عا

اي فلسـفي  سبق و لحوق يا حدوث و قدم دهري را مرحـوم ميردامـاد بـه عنـوان نظريـه     
هايي كـه  اتـب وجـود ـ صـرف نظـر از سـاير نسـبت       مرفلسـفي،  اين نظريه  طبق. مطرح نمود
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ميانشان برقرار است ـ تنها از حيث تفاوت نوع و مرتبة وجودي نسبت به يكديگر متقدم و يا  
نظرية حكمي، هر مرتبه از مراتب هستي در مرتبة خاص خود موجـود و  بنا بر اين . متأخرند

  .)57ص: بداية الحكمة، طباطبايي. ك.ن( .استو در مقام وجود آنها معدوم نسبت به ساير مراتب 
. شـمرد ساير كائنات را از ذات علـت العلـل مـؤخر مـي    ناصرخسرو  ،شيوهبا تمسك بدين 

ميان معلـول و علـت را ايجـاب كنـد و ايـن امـر بـه        اي زماني  بدون آن كه اين تأخر، فاصله
  .)118و  117ص: جامع الحكمتين، ناصرخسرو. ك.ن( .محدث بودن علت منجر گردد

افكنيم كه در برخي از كتب و منابع ضمن طـرح  در پايان اين مبحث به تناقضي نظر مي
  .است آراء و نقل ابيات ناصر در باب موضوع مورد بحث بدان اشاره گرديده

بيان اين تناقض چنين است كه ناصرخسرو گاه فلك را به ديدة تجرد و قـدم مينگـرد و    
و غيـر قابـل   گاه آن را به وصف حدوث وصف نموده آن را مينكوهد و اين دو رأي متنـاقض  

نامه و ديوان ـ كـه بـر حـدوث اجـرام       بدين نحو كه برخي از ابيات ـ از روشنايي . استجمع 
اي ديگر از ابيات كه بر مضـموني خـلاف آن مشـتمل اسـت      دسته فلكي ناظر است، در برابر

  :به عنوان نمونة ابيات گونة نخست به اين ابيات اشاره ميگردد. نهاده ميشود
 گردنــــد در عــــالم چــــو پرگــــارهمــــي

  

ــار   ــود را طلبكـــ ــدة خـــ ــد آرنـــ  پديـــ
 

 بـــه گـــرد كـــرة گـــل در شـــب و روز
  

 گردنــد چــون شــمع شــب افــروز    همــي
  

  )520ص : نامه، ناصر خسرو روشنايي(                                                                                   

  :و اين ابيات نيز به عنوان نمونه اي از گونة دوم ذكر ميشود
ــا ــي م ــرديم هم ــه نگ ــي آن ك  عيبســت يك

  

 بــاقي چــو شــما، گرچــه شــما اصــل بقاييــد
  

  .)246ص: ديوان، ناصر خسرو(                                                                                   

 باقيسـت چـرخ كــردة يـزدان و، شـخص تــو
  

 فانيست از آنكه كردة  اين بي خرد رحاسـت 
  )393ص: همان(                                                                                    

 هســت از ايشــانهمــه نيــك و بــد مــا
  

ــان   ــت از ايشـ ــه دسـ ــته كوتـ ــا را گشـ  فنـ
  )249ص: نامه، ناصر خسرو روشنايي(                                                                                    

فلك در اظهارات پيشـينيان همـواره   بايد به اين نكته توجه داشت كه در اين گونه موارد 
يكي اجرام و اجسـام سـماوي و ديگـر افـلاك يـا نفـوس       . اوت دلالت داردبر دو حقيقت متف

از  يمواضعي كـه بزرگـان  . دانسته شده اند محركة فلكي كه علت و مدبر آن اجرام و ستارگان
را بر معناي دوم افلاك  آنبايد با توقير و تجليل از آسمان سخن ميگويند، قبيل ناصرخسرو 

اما آنجا كه به نحو عتاب آميز . يعت و از گونه اي ديگرندحمل نمود كه موجوداتي ماوراي طب
و نكوهشگر آسمان را مورد وصف و يا خطاب قرار ميدهند، بايـد دانسـت كـه مـراد از فلـك      
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البته اين سخن، رتبت و مرتبت والايي را . مظهري از مظاهر اين عالم پيكرينه و حسي است
ليكن بدگويي ها، بدگماني ها و . نفي نميكنداند، كه گذشتگان براي اجرام آسماني قائل بوده

در قصيده اي كه . اند توجيه و تبيين مينمايدگلايه هايي را كه گاه در بارة آنان روا ميداشته
  .اين دو معنا كاملا مشهود استتفاوت ابياتي از آن را در پايان، ذكر ميكنيم، 

ــت ــه روا نيســ ــي گلــ ــردش گيتــ  از گــ
  

ــت    ــا نيسـ ــيش را بقـ ــه نيكـ ــد كـ  هرچنـ
 

ــادر ــت مـــ ــل مادرســـ ــي بمثـــ  گيتـــ
  

ــت   ــزا نيســـ ــزاوار ناســـ ــرد ســـ  از مـــ
 

...  
  

 
  

ــرخ و او را ــد قديمســــــت چــــ  گوينــــ
  

 آغـــاز  نبـــوده سَـــت و انتهـــا نيســـت    
 

ــالم ــاي عــ ــر فنــ ــرد بــ ــرد خــ  اي مــ
  

ــت    ــوا نيسـ ــر گـ ــت تـ ــتن او راسـ  از گشـ
 

ــا را ــرخ مـ ــوار چـ ــردش همـ ـــن گـ  ايـــ
  

ــي  ــد هم ــت  «گوي ــما نيس ــة  ش ــن خان  »اي
  

 )114ص :ديوان، ناصرخسرو(                                                                                          

  ديدگاه مولانا در باب حدوث و قدم

آيد ايـن اسـت   آنچه كه در ابتداي امر از جستجو در اشعار مولانا و عارفاني همچون او بر مي
دم عالم همانند عمـوم مباحـث   بحث از حدوث و ق خاص عرفاكه در حوزة فكري و اعتقادي 

كه جملة ماسوا را فاقد وجود حقيقي و غيـر   يدر بينشزيرا . وقعي و ارجي ندارداهل مدرسه 
امري لغـو و  وجودات غير حقيقي نيز مآن و لوازم سخن گفتن از كيفيات ؛ قائم بذات ميداند
  .)555ص: سر ني، زرين كوب. ك.ن( .بيهوده خواهد بود

هاي بيخودي بـه كنـاري ميـرود و عـارف بيخويشـتن بـر        دكي پردهاما در مواضعي كه ان
حـدوث  لـذا   .مينگـرد مانند ساير حكماي متأله به اين عـالم  مينشيند، مسند بحث و تعليم 

  .آوردطبيعت را امري بديهي انگاشته آن را از لوازم ماده به شمار ميجهان 
ــت ــف اوس ــد ولادت وص ــم آم ــه جس  هرچ

  

 جوسـت  هرچه مولـود اسـت او زيـن سـوي    
  

ــين ــت و مه ــاد اس ــون و فس ــه از ك  زان ك
  

 حــادث اســت و محــدثي خواهــد يقــين    
  

  )1749 -51مثنوي، دفتر دوم، بيت (                                                                                   

مكـان   وهاي ناب و پيراستة ماوراي جهان عنصري به عقيدة او نسبتي با زمـان  اما گوهر
و  جان و خرد آدمـي . دارند و بنابرين از يك حيث ميتوان آنان را قديم زماني محسوب نمود

  .نفس ناطقه نيز از آن قبيل استو 
ــي آواز او ــد ز وحــــ ــوطيي كĤيــــ  طــــ

  

 پـــــيش از آغـــــاز وجــــــــود آغـــــاز او
 

 در درون توســـــت آن طـــــوطي نهـــــان
  

 عكـــس او را ديـــــده تـــو بـــر ايـــن و آن 
  

  )1727-28همان، دفتر اول، بيت (                                                                                  
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م به اقتضاي مشرب عرفاني و كلاميش با عمـو و نيز مولانا كه بنا بر تفكرات غالب عصر خود 
اهل د خيزد، نظرية قدم زماني عالم را نيز دليلي بر عدم اعتقاآراء اهل فلسفه به مخالفت برمي

و كوتـه  اي بر جهل  بر ناپايداري اين جهان در برابر قوة قاهرة الهي و همچنين نشانهحكمت 
آنان و حاصل عدم احاطة علميه بر ة جهلي كه حاكي از عدم علو انديش. آنها ميپنداردنظري 

لذا دهريان و فلسفيان را به كرمي خُرد ماننـد  . ماوراي اين جهان خُرد و ناچيز طبيعت است
ة آن موجـود حقيـر بـر    دارد و بديهي است كه احاط ـكند كه در ميان درخت سيبي خانه مي

آن كـرم نـاچيز، درخـت را ازلـي و ابـدي      در نتيجـه   .، محـال اسـت  او را در بر ميگيردآنچه 
وي به همين ترتيب، انسان دهري و ناباور را به عنكبوت خانه و پشـة بـاغ، ماننـد    . ميپندارد
نان بر موطن خود همچون احاطة جزء بر كـل و احاطـة خـاص بـر     احاطه و علم آكه ميكند 

  .عام، امري نامعقول خواهد بود
ــالم حـــادث اســـت  آن يكـــي ميگفـــت عـ

  

 فاني است ايـن چـرخ و حقـّش وارث اسـت    
 

ــف ــدوثئفلسـ ــي حـ ــون دانـ ــت چـ  ي گفـ
  

ــوث   ــد غيــ ــون دانــ ــر چــ ــادثي ابــ  حــ
 

ــين ــد دفـ ــدث باشـ ــدر  حـ ــي كانـ  كرمكـ
  

ــين    ــدو زمــ ــر و بــ ــد آخــ ــي بدانــ  كــ
  

  )2834 -37همان، دفتر چهارم، بيت (                                                                                    

 آســمان هــا و زمــين يــك ســــيب دان
  

ــان  ــز درخـــت قـــدرت حـــق شـــد عيـ  كـ
 

ــيب در ــان سـ ــي در ميـ ــو كرمـ ــو چـ  تـ
  

ــر  ـــش بيخبــــ ــت و باغبانـــــ  از درخــــ
  1870 -71همان، بيت (                                                                                   

 آدمـــي دانـــد كـــه خانـــه حـــادث اســـت
  

 عنكبـــوتي نـــه كـــه در وي عابـــث اســـت
 

 پشهّ كـي دانـد كـه ايـن بـاغ از كـي اسـت
  

 در بهـــاران زاد و مـــرگش در دي اســـت   
 

 كــرم كانــدر چــوب زايــد سســت حــال
  

 كــــي بدانــــد چــــوب را  وقــــت نهــــال
 

ــاهيتشور ب ــرم از مـــــ ــد كـــــ  دانـــــ
  

 عقــــل باشــــد كــــرم باشــــد صــــورتش
  

  )2328-31بيت : همان، دفتردوم(                                                                                  

نظير اين قول را مولانا در فيه ما فيه هم تقرير مينمايد و آنجا نيز منكر حـدوث عـالم را   
  :كژدم، موش و مار مانند ميكند وي در فيه ما فيه چنين ميگويدبه جانوراني چون 

مردم كه ميگويند كه عالم قديم است سخن ايشان مسموع كي باشد؟ بعضي ميگوينـد  «
پس ايشان علـي الحقيقـه   . كه ايشان قديم تر از عالمند. كه حادث است و آن اوليا و انبيايند

  .)140ص: مولانافيه مافيه، (»ميدانند كه حادث است از مقام خود خبرميدهند
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امري اسـت   نبه دليل قول آنان به قدم زماني جها –انتساب اينگونه اوصاف به فلاسفه البته 
كه در سخنان اغلب عرفا ملحوظ است و آن طايفـه را بـه القـاب دهـري و ملحـد، ملقـب و       

شـيخ نجـم   نمونـه را  . اسـت اهل كلام و عرفان بـوده در ميان منسوب نمودن از امور متداول 
الدين رازي در مرصاد العباد، آن قوم را به دليل قول به علـت اولـي بـودن بـاري و نيـز ايـن       

وي بر همة اركان عالم به يك اندازه تعلق نميگيـرد سـخت تخطئـه     كه علم تفصيليعقيده 
  .نموده آنان را ملحد و كافر ميخواند

جهان نيست به مبدعي  چنان كه گويند مختار نيست و به جزئيات عالم نيست و خالق«
و موجدي بلكه موجب و مؤثر است و جهان اثر اوست و تقدم مؤثر بر اثر نه تقدمي زمانيست 
و بدين امر خواهند كه جهان قديم است و باقي است و فنا پذير نيست و حق تعالي بر افناي 

  .)391ص: مرصاد العباد، نجم الدين رازي(» آن قادر نيست

  
  با حدوث و قدم وحدت وجود و پيوند آن

نيكوست به نظرية وحدت وجـود ـ كـه نظريـه اي آشـنا و متـداول در نـزد اغلـب         در اينجا 
بنابراين نظر، خلقت، فعل خداست و آنچه كه متعلق اين فعـل واقـع   . عرفاست ـ اشارتي رود 

وجـود  ميگردد نيز عين فعل اوست و تفاوت مصداقي ميان فعل و مفعـول و جعـل و مجعول،  
بلكه جزء آن يـا  . الم همه عين فعل اوست و فعل نيز جداي از ذات فاعل نيستپس ع. ندارد

پس كل هستي جز آن وجود بسيط حقيقي نيست و بر اين اساس، خلقت به . ملازم آن است
چرا كه . باشدن از حيطة وجودي واجب الوجود نميمعناي ايجاد و ابداع وجودي خارج و بيرو
  .تابداست در كنار خود غيري را بر نمي وجود واجب كه عين احديت و صمديت

 حـــق ز ايجـــاد جهـــان افـــزون نشـــد
  

ــد   ــون نشــ ــود اكنــ ــه اول آن نبــ  هرچــ
  )1667مثنوي، دفتر چهارم، بيت (                                                                                    

تر از ارتبـاط ميـان   بسيار نزديكباط ميان خلق و خالق بينيم كه طبق اين ديدگاه، ارتمي
چرا كه ميان واجب و ممكن از اين منظر وحدت حقهّ موجود اسـت و بنـا   . فعل و فاعل است

ماسوا حايز هيچ حكم  جا هدايت كند كه گويي جهانميتواند ذهن را بدانتأمل بر اين اندكي 
تصـاف بـه   بـراي ممكنـات، ا   اتصافو گونه استقلال ست كه نفي هربديهي ا. مستقلي نيست

به بيان ديگر ميتوان چنين انگاشت كه در نظر معتقدان به . حدوث را نيز در برميتواند گرفت
نظرية وحدت وجود، ماسوي االله بدان دليل كه فاقد هر گونه موضوعيتي اسـت؛ لـذا ميتـوان    

  .آن را فاقد شأنيت حدوث نيز دانست
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 مثنــــوي مــــا دكــــان وحــــدت اســــت
  

ــت     ــت اس ــي آن ب ــه بين ــد هرچ ــر واح  غي
  

  )1534همان، دفتر ششم، بيت(                                                                                  

ـــت ــيش نيسـ ــن ب ــك ت ــد، ي ــر هزارانن  گ
  

ــت    ــديش نيسـ ــدد انـ ــالات عـ ــز خيـ  جـ
  

  )35،دفتر سوم، بيت همان(                                                                                  

 هــــا ز دريــــا روز و شــــبجنــــبش كف... 
  

 كــف همــي بينــي نــه دريــا اي عجــب     
  )1272ـ 3همان، بيت (                                                                                   

ــلال ــتي از ضـ ــته گشـ ــر گشـ ــرم سـ  لاجـ
  

ــال     ــدا خي ــان، پي ــد نه ــت ش ــون حقيق  چ
  )1035همان، دفتر پنجم، بيت (                                                                                  

ــم ــت آن محتشـ ــود هسـ ــت را بنمـ  نيسـ
  

 هســــت را بنمــــود بــــر شــــكل عــــدم 
  

ــكار ــرد آشـ ــف كـ ــيد و كـ ــر را پوشـ  بحـ
  

ــار   ــود او غبــ ـــيد و بنمــ ــاد را پوشـــ  بــ
  )1028و 1027همان، بيت (                                                                                  

اما نگاه ديگري كه ميتوان به مقولة وحدت وجود داشت چنين است كه هرچند ماهيـات  
ا به هر حال، منكـر  ام. و عين تعلق به آن مبدأ فياض وجودندخداوند و كثرات، مظاهر وجود 

ين مقام به ساير آراء حكما بسـيار نزديـك   انديشة وحدت وجود در ا. توان شدتحقق آنها نمي
كنـد؛ بلكـه حقيقـت    يي االله كه آن را به تمامي نفـي نم اين نوع نگاه به هستي ماسو. ميشود

آن را نيـز بـه   اوصاف همة هستي ممكنات را عين ربط و تعلق به واجب الوجود ميداند، نفي 
ا آنچه كه سبب تشخص ام. دنبال نداشته است و وصف حدوث نيز از اين امر مستثني نيست

آن است كه طبق آنچه عرفـا آن را حركـت در قـوس    شده اين نظريه از ساير نظريات مشابه 
اند، اتصال و ارتباط خلق و خالق تنها موجب ايجاد و وجوب بالغير سعود و قوس نزول خوانده

نتيجـه  بلكه در نگاه اين بزرگان ربط حادث به قديم به فناي حادث در قـديم و در  . نميگردد
البته ناگفتـه پيداسـت كـه مـراد     . انجامدبقاي آن و به تعبير ديگر تبديل حادث به قديم مي

بلكـه مقصـود، فنـاي    . عرفا از فنا و بقا، فناي ذات ممكن در واجب و بقـاي ذات وي نيسـت  
صفات بشري و امكاني و اتصاف به وصف بقاي صفات است كه به هر روي، پيوستن و اتحـاد  

  .اي ناچيز به اقيانوس قدم و بقاي حق به شمار ميرود ونان قطرهحادث و ممكن چ
ها و تعينات از مبدأ بيرنگي و ير كه مولانا از صدور و خروج رنگبه عنوان نمونه در ابيات ز
هاي موجـود در  يد و به بيان كيفيت و چرايـي تضـادها و تنش ـ  عدم تعين محض سخن ميگو

در ايـن  . هاي ماهيات را امري واقعي تلقي ميكند عالم طبيعت ميپردازد، ظهور اعيان و گونه
  .مقام، مولانا به بيان ايجاد ممكنات كه عين حركت در قوس نزول است ميپردازد
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ــير رنـــگ شـــد  چـــون كـــه بيرنگـــي اسـ
  

ــ  ــئموسـ ــا موسـ ــد ئي بـ ــگ شـ  ي در جنـ
 

 چــون بــه بيرنگــي رســي كــĤن داشــتي
  

ــتي  ــد آشــ ــون كردنــ ــي  و  فرعــ  موســ
  

ــؤال ــه سـ ــدين نكتـ ــد بـ ــو  را آمـ ــر تـ  گـ
  

ــال     ــل و ق ــود از  قي ــالي ب ــي خ ــگ، ك  رن
  

 ايــن عجــب كــاين رنــگ از بيرنــگ خاســت
  

ــا بيرنــگ چــون در جنــگ خاســت   رنــگ ب
  

ـــته ــن را  ز آب اسرشــ ــه روغ ــدچــون ك  ان
  

ــته  ــد گشـ ــرا  ضـ ــن چـ ــا روغـ ــدآب بـ  انـ
  

 چون گـل از خـار اسـت و خـار از گـل چـرا
  

 هــــر دو در جنگنــــد وانــــدر مــــاجرا   
  )2478-83همان، دفتر اول، بيت (                                                                                   

نيز در اين ابيات با اشاره به حركت و تبدل مستمر حاكم بر هستي و اصل تجدد امثال و 
تمثيلي ديگر را مطرح ميكند و طي آن سيلان و جريان مستمر وجود را  ،بقاي اصل محفوظ
وي و اصـل محفـوظ را بـه تصـوير مـاه و اختـر مـنعكس در آب تشـبيه         به آب جاري در ج

سپس از اين معنا به تجلي پرتو حق در جهان كثرات منتقل گشته هر نوع از انـواع  . مينمايد
اين امر، مسـتلزم تحقـق    .اي خاص از اسما و صفات باري محسوب ميدارد موجودات را جلوه

  .عيني آن تعينات كثيره است
ــد در ــدل ش ــارآب، مب ــد ب ــو چن ــن ج  اي

  

 قـــرارعكـــس مـــاه و عكـــس اختـــر بر
  

  )3188همان، دفتر ششم، بيت (                                                                                        

ـــي او ــة خوبـــــ ـــرويان آينــــ  خوبــــــ
  

 عشــق ايشـــــان عكــس مطلــوبي او   
  

ــال ــد وخ ــن خ ــود رود اي ــه اصــل خ ــم ب  ه
  

ــاً د ــال؟  دايمـ ــد خيـ ــي مانـ  ر آب، كـ
  

    )3192-3191همان، بيت (                                                                                          

در پايان به چند بيت ديگر اشاره ميشود كه توجه و دقت در معاني آنها نظر نگارنـده را    
  . قدم  روشنتر ميسازد در باب مقولة تجلي و ارتباط آن با حدوث و

ــه ــوهر همـ ــك گـ ــوديم و يـ ــط بـ  منبسـ
  

 بــي ســر و بــي پــا بــديم آن ســر همــه 
  

 چـــون بـــه صـــورت آمـــد آن نـــور ســـره
  

ــره   ــاي كنگ ــايه ه ــون س ــدد چ ــد ع  ش
  

 كنگــــره ويــــران كنيــــد از منجنيـــــــق
  

ـــق    ــن فريــ ــان اي ــرق از مي ــا رود ف  ت
  

  )692-690همان، دفتر اول، بيت (                                                                                           
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   نتيجه
چنان كه گذشت مولانا جلال الدين بلخي و ناصر خسرو علوي هر دو از انديشمندان بـزرگ  

گـراي فارسـي بـه شـمار     ز برترين نماينـدگان ادبيـات معرفت  فرهنگ ايراني ـ اسلامي و نيز ا 
دو متفكر برجسته از آراء كلامي مسلم است و اگر بخواهيم هر يـك   پذيري اين تأثير. ميروند

هاي فكري منتسب بدانيم، تعلق جلال الـدين مولـوي بـه     اي خاص از نحله از آنان را به نحله
چـون و   كلام اشعري و انتساب ناصر خسرو به مشرب كلامي اسـماعيلي امـري قطعـي و بـي    

نديشمند به مسائل عقلي تحت الشـعاع مشـي   به همين دليل رويكرد اين دو شاعر ا. چراست
اساساً پرداختن اهل كلام به موضوعات عقلـي نـه بـه معنـاي اصـالت      . خاص كلامي آنهاست

گيري از ادلة عقلـي بـراي اثبـات معتقـدات      بخشيدن به عقلانيت صرف، بلكه به منظور بهره
ه فلاسـفة  بحث حدوث و قدم عالم نيز از جمله مباحـث عقلـي اسـت ك ـ   . ديني و مكتبيست

Ĥوردها و تو تفحص نموده و از اين رهگذر دس اسلامي بسي بيش از متكلمين در اين باره غور
ليكن در آثار و اقوال اين دو شـاعر  . هاي بسياري به بازار علم و تحقيق عرضه نموده اند يافته

شـود  هاي كلامي ديده مي برجسته گاه پروازهاي بلند و گامهاي بسي فراتر از تنگناي انديشه
ن در فراخنـاي  كه ميتوان آن را محصول سلطنت اينان بر قلمرو ادب و نتيجـة معراجهايشـا  

البته ناصر خسرو بيش از مولانـا در بنـد محـدودة    . گراي فارسي دانستآسمان ادبيات معرفت
شـد وي از محـدودة كـلام اشـعري      تفكر كلامي باقي مانده و مشرب عرفاني مولانا در بيرون

  .است بسيار مؤثر بوده
هرچند كلام اسماعيلي شاعر خردمند قباديان را از اتصاف هر وصفي حتي وصـف قـديم بـه    
خداوند باز ميدارد و هرچند عرفان متمايل به كلام اشعري پرداختن به بحث حدوث و قـدم  
را همانند ساير مباحث عقلي، قيل و قال بيهودة اهل مدرسه ميداند و آن را عين گمراهـي و  

ميدارد؛ نيز اگرچه طريقة كلامـي ايـن دو بـزرگ، انديشـيدن بـه مقولـة        بيحاصلي محسوب
نميتابد و قول به قدم زماني عالم را معادل با عدم  حدوث و قدم را جز در دايرة تنگ زمان بر

هـايي از ورود بـه    احتياج آن به خـالق و بـه معنـاي كفـر و زندقـه ميشـمارد؛ لـيكن بارقـه        
ال و اشعار اين دو قهرمـان عرصـة شـعر و انديشـه بـه مشـام       تر از لابلاي اقو قلمروهايي تازه

به عنوان نمونه ميتوان به طرح حدوث و قدم دهري و نيز ذكر حدوث ذاتي ممكنات .ميرسد
با عنايت به نظرية ابداع در اقوال ناصر خسرو، و از سوي ديگر به تأخر ذاتـي، علـّي، رتبـي و    

به نظرية تجلي و وحـدت وجـود در آراء    وجودي جهان خلقت از ذات واجب الوجود با توجه
  .مولانا اشاره كرد
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